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آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
  صغري خيل‌فرهنگ

آخريــن جمله شــهيد محمــد مبشــر توفيق 
ايــن بود:»مــن را وابســته دنيــا نكــن...«
اطالــه كلام نمي‌كنم و مي‌خواهــم چند لحظه‌اي 
همراهمان شويد و از زندگي و منش شهيدي بخوانيد 
كه در آغازين روزهاي جنــگ تحميلي رمضان به 
همسرش گفته بود:»من اين همه سال لباس سبز سپاه 
را پوشيدم براي چنين وقتي، براي جنگ با اسرائيل.«
همسر شهيد از آشــنايي‌اش گفت تا رسيد به دفتر 
برنامه‌ريزي‌ها و قرارهاي عاشقانه‌شان از دفتري كه 
در آن نوشــتند:»به هم كمك كنيم تا از نظر معنوي 
پيشــرفت كنيم.« و بعد آقا صالح زير آن نوشت:»تا 
من شهيد شوم.« دفتري كه در روز ترور شهيد محمد 
مبشر توفيق چيزي از آن نماند، جز برگ آخري كه 
از شهادت نوشتند و همان شد عاقبت شهيد محمد 
مبشرتوفيق. شهيد محمد مبشر توفيق از نيروهاي 
هوافضاي ســپاه بود كه در10 اسفندماه سال ۱۴۰۴، 
بعد از بازگشــت از مأموريت در منزل مسكوني‌اش 
مورد حمله تروريســتي صهيونيستي و امريكايي 
قرار گرفت و با زبان روزه شهيد شد. با هم بخوانيم. 

 خادم كوچولوي مسجد
آقا محمدصالح در ۳اسفند ۱۳۶۳ در يك خانواده مذهبي 
و مؤمن به دنيا آمد. او دومين فرزند خانواده اســت، يك 
خواهر بزرگ‌تر از خــودش دارد و يك خواهر كوچك‌تر. 
آن‌طور كــه براي من تعريــف كرده‌اند، مادرش اســم 
»محمدصالح« را خيلي دوست داشت، اما زماني كه براي 
گرفتن شناســنامه رفتند، متصدي گفت دو اسم خيلي 
طولاني است و بايد يكي را انتخاب كنند. پدرش »محمد« 
را در شناسنامه ثبت كرد. در خانه و محله او را »صالح« 
صدا مي‌زدند. دوران كودكي‌اش با شادي و بازي سپري 
شد. چون مادرش مداح و معلم قرآن كريم بود، همسرم 
هميشــه تعريف مي‌كرد كه در منزل‌شان جلسه قرآن 
برپا بود يا در مسجد بودند و مادرش كلاس قرآن برگزار 
مي‌كرد. ايشان هم به‌عنوان »خادم كوچولو« در مسجد 
فعال بود. آقا محمدصالح هميشــه از آن دوران با ذوق و 
شوق بسيار تعريف مي‌كرد...از اينكه از دوران نوجواني، 
خيلي به لباس سبز سپاه علاقه‌مند شد. كم‌كم كه بزرگ‌تر 
شد، اين علاقه عقلاني‌تر شد و با آرزوي نابودي اسرائيل 
آميخته شد. خيلي تلاش كرد كه وارد سپاه شود. ابتدا وارد 
نيروي زميني سپاه شد و بعد وارد نيروي هوافضا. من و 
آقا محمدصالح از طريق خواهرش كه با هم همكار بوديم 
به هم معرفي شديم. خواهر ايشان به من گفت:»يك آقا 
پسري هست كه به كارش خيلي علاقه دارد و مادرش را 
هم خيلي دوست دارد.« من با شنيدن اين جمله خيلي 
مشتاق شــدم ببينمش. گفتم:»كســي كه مادرش را 
دوست داشته باشد، حتماً همسرش را چند برابر دوست 

خواهد داشت.«
اولين بار كه با هم صحبت كرديم، ايشان در همان جمله 
اول خيلي جدي گفت:»من پاسدار هستم و شغلم طوري 
است كه شهادت دارد، ممكن اســت جانباز شوم، شما 
مي‌توانيد با يك جانباز زندگي كنيــد؟« من هيچ‌وقت 
جواب سؤالش را ندادم. خيلي تعجب كردم و جا خوردم، 
چون با همه كساني كه تا آن‌حال با آنها صحبت كرده بودم 

متفاوت بود. همين تفاوت به دلم نشست. 
بعد از چند جلسه صحبت، در ۱۵تيرماه سال ۹۰، مصادف 
با ميلاد حضرت عباس)ع(، در امام‌زاده حسن كرج با هم 
عقد كرديم. وقتي خطبه عقد خوانده شــد، مهرمان در 
قلب همديگر چند برابر شد. سه ماه بعد به خانه خودمان 
رفتيم و زندگي مشترك‌مان را شروع كرديم. اولين سفر 
دونفره‌مان به قم و جمكران بود. آخرين سفر دونفره‌‌مان 

هم دو هفته قبل از شهادت، به قم و جمكران. 
  از دامن زن مرد به معراج مي‌رود

همسرم به خاطر كارش، اولين سال زندگي مشترك‌مان 
شــيفتي بود؛ يك روز منزل بود و يك روز محل كار. به 
خاطر همين موضوع، من ديگر سر كار نرفتم و مشغول 

كارهاي فرهنگي شــدم. روزهــاي اول زندگي در خانه 
خودمان، يك روز دفتري آوردم و گفتم:»بيا برنامه بريزيم 
براي زندگي مشترك‌مان.« همسرم خيلي مشتاق دفتر را 
گرفت و گفت:»بگو.« من خنديدم و گفتم:»شما خودكار 
دست‌‌تان، شــما بگوييد.« همســرم يك دايره كشيد و 
نوشت:»خدا را فراموش نكنيم« و زيرش يك خط كشيد 

و گفت:»تمام.«
 بعد من توضيحات نوشــتم:»هيچ‌وقت خدا را فراموش 
نكنيم و هر كاري مي‌كنيم، ببينيم اگر انجام دهيم، خدا 

راضي است يا نه.« قرار گذاشــتيم براي امام زمان)عج( 
مفيد باشيم، هر روز برايشــان صدقه بدهيم و كاري به 
نيت‌شــان انجام بدهيم. قرار گذاشتيم هيچ‌وقت به هم 
دروغ نگوييم. قرار گذاشتيم به هم كمك كنيم تا از نظر 
معنوي پيشــرفت كنيم. كه به يكباره همسرم خودكار 
را از من گرفت و نوشــت:»تا من شــهيد شوم.« من هم 
زيرش خط كشيدم و نوشــتم:»نمي‌توانم برایت كاري 
انجام بدهم.« همسرم گفت:»از دامن زن، مرد به معراج 
مي‌رسد.« البته شروط زياد بود و بعدها هم به آن اضافه 
شد... آن دفتر در حمله تروريستي صهيوني - امريكایي به 

منزل‌مان از بين رفت. 
 زنده كننده خاطرات بابا

من افتخار داشــتم ۱۴ســال با همســرم زندگي كنم؛ 
الحمدلله حاصل اين زندگي سه فرزند است. پسر اول، آقا 
محمدحسين، پسري بسيار مؤدب و باهوش و درسخوان 
كه ۱۱ساله اســت. پســر دومم، آقا علي‌عباس، پسري 
تو‌دل‌بر و مؤدب و مهربان كه ۹ســاله اســت و دخترم، 
زهرا خانم، سه‌ساله است؛ معروف به »عسل بابا«، بسيار 

شيرين‌زبان و زنده‌كننده خاطرات بابا. 
 براي هميشه تمام شد

آقا محمدصالح بسيار مهربان بود، بسيار مؤدب. ادب ايشان 
زبان‌زد خاص و عام بود. چه در خانه، چه در محل كار، چه 
در بين اقوام با همه بســيار محترمانه رفتار مي‌كرد. اهل 
نماز اول وقت بود، اهل مسجد و هيئت. اگر كسي از ايشان 
درخواست پولي مي‌كرد، حتي اگر خودش هم نداشت، 
قرض مي‌كرد و به طرف مي‌داد. مي‌گفت:»اگر مشــكل 
نداشت از من درخواســت نمي‌كرد.« خيلي امام‌رضايي 
بود، هميشه مي‌گفت:»تمام زندگي‌ام را مديون لطف امام 
رضا)ع( هستم.« عاشق حضرت زهرا)س( بود. محال بود 
مشكلي برايش پيش بيايد و به خانم حضرت زهرا)س( 

متوسل نشود، نذري مي‌داد و حديث كسا مي‌خواند. 

مهرباني‌اش خاص بود. برخلاف ظاهر جدي‌اش، بسيار 
دل‌مهربان بود، مخصوصاً نسبت به من و بچه‌ها. بسيار 
دست‌ودلباز بود، اگر فقط ۲۰۰هزار تومان در حسابش بود 
و من و بچه‌ها چيزي مي‌خواستيم، غيرممكن بود »نه« 
بگويد. اين اخلاقش را خيلي دوست داشتم؛ واقعاً هميشه 
و در همه حال پشتيبان محكمي بود. غيرممكن بود در 
اعياد مذهبي به خانه پدرومادرم برويم و شيريني نبريم. 
برايش خيلي مهم بود؛ مي‌گفت:»امروز كه تولد يك امام 
است و ائمه)ع( خوشحال‌اند، بايد با روزهاي ديگر فرق 

داشته باشد.«
خيلي به پدرومادرم احترام مي‌گذاشت و هميشه به من 
مي‌گفت:»دوست‌دارم مثل مادرت فرزندان‌مان را تربيت 
كني.« مي‌گفت:»خودم هم دوست‌دارم پدري باشم مثل 
پدر شــما.« خيلي به حق‌الناس دقت مي‌كرد و هميشه 
دغدغه‌اش را داشت. خيلي اهل سفر بود. خيلي مسافرت 
مي‌رفتيم و بهترين‌ها را در سفر براي من و فرزندان‌مان 
مهيا مي‌كرد. خيلي اهــل ورزش بود. قهرمان جودو بود، 
مدتي كشتي كار كرد و فوتبال و واليبال هم بازي مي‌كرد. 
هميشــه من و بچه‌ها را به ورزش كردن تشويق مي‌كرد. 
دخترمان كوچك بود و من وقت باشــگاه رفتن نداشتم؛ 
شش ماه آخر تازه زهرا پيش برادرانش مي‌ماند و شب‌ها 
يك ساعت مي‌رفتيم پياده‌روي. آنقدر با هم حرف مي‌زديم 
كه زمان زود مي‌گذشــت. هميشــه به آقا محمدصالح 
مي‌گفتم:»كاش اين دقايق هيچ‌وقت تمام نشــود...« اما 

خيلي زود و براي هميشه تمام شد. 
 تو ملكه من هستي!

 مي‌خواهم از همسر بسيارمهربان و خوش ‌اخلاقم بگويم 
كه در كارهاي خانه كمك مي‌كــرد. بعد از به دنيا آمدن 
فرزندان‌مان، اين كمك چند برابر شــد. مخصوصاً وقتي 
زهرا خانم به دنيا آمد، به خاطر شــرايط بارداري‌ام تمام 
كارهاي خانه بر دوش ايشان بود. با اينكه فشار كاري‌اش 
زياد بود، اما هميشه خستگي كار را دم در خانه مي‌گذاشت 
و بعد وارد خانه مي‌شد. هميشه پرانرژي بود. برخلاف همه 
مردها كه يك ساعت اول نبايد با آنها حرف زد، همسرم 
برعكس بود. اگر من ســكوت مي‌كردم و مي‌گفتم»بعد 
صحبت كنيم، شما استراحت كنيد«، مي‌گفت:»نه، بگو؛ 
اين همه ساعت نبودم، چه خبر؟« »چه خبر« تكیه‌كلامش 
بود. تا من مي‌نشســتم و با يك ليوان چاي گرم و خرما 
تمام اتفاقات روزم را برايش تعريف مي‌كردم. حتي يك 
10دقيقه‌اي هم كه نبود، جا نمي‌انداختم و او مشتاقانه 
به حرف‌هايم گوش مي‌كرد. هم دوستم بود و هم همسرم. 
خيلي با هم رفيق بوديم. هر جايي كه مي‌خواستم بروم، 
مرا مي‌برد. مي‌گفت:»تو ملكه من هستي؛ تو لب‌تر كني، 

من تو را تا قله قاف هم مي‌برم.« اما الان...
  زينب همراه من 

ميلاد حضرت زينب)س( براي مــن، چون هم‌نام خانم 
هستم، هديه و گل مي‌گرفت و مي‌گفت:»اين جشن نام 
زيباي شماست.« هميشــه مي‌گفت:»هر پاسداري بايد 
يك زينب داشته باشد و تو هديه‌اي هستي از امام رضا)ع( 
برايم؛ از اول زينب‌ و همراه من شدي.« محرم و صفر هر 
سال 40روز مشكي مي‌پوشيد و حالا فقط همان پيراهن 

مشكي‌ از زير آوار بيرون آمد و براي من به يادگار ماند. 
 ياران امام زماني 

در نقش پدري درجه‌يك بود. پدري مهربان و با صلابت و 
در عين حال دوست و رفيق بچه‌ها. پسرها را بيرون مي‌برد، 
كافه مي‌رفتند و با هــم درددل مي‌كردند. واقعاً خيلي با 
بچه‌ها دوست بود. مي‌نشست با بچه‌ها براي كارهايشان 
برنامه‌ريزي مي‌كرد. هميشــه به بچه‌ها مي‌گفت:»بايد 
براي هر روزتان برنامه داشــته باشيد؛ حتي براي بازي با 
گوشي هم برنامه بريزيد.« هميشه به پسرها مي‌گفت:»اگر 
مي‌خواهيد يار امام زمان)عج( بشويد، بايد دو كار انجام 
بدهيد: يكي خوب درس بخوانيد، دوم ورزش كنيد تا بدني 

سالم داشته باشيد.«
پسرها را يك دوره فرستاد كلاس كاراته. بعد كه بزرگ‌تر 
شــدند، رفتند كلاس واليبال. پســرها خيلي واليبال را 
دوســت داشــتند. هيچ‌وقت زود به خانه نمي‌آمد. فقط 

روزهاي باشگاه پسرها مي‌آمد و با هم مي‌رفتند باشگاه. 
مي‌نشســت و تك‌تك لحظه‌هاي بازي و تمرين پسرها 
را نگاه مي‌كرد. بــه او مي‌گفتم:»چرا مي‌رويد باشــگاه 
مي‌نشينيد؟ خســته‌ايد، بياييد خانه استراحت كنيد.« 
مي‌گفت:»تك‌تــك لحظه‌هايي كه بچه‌هــا دارند بازي 
مي‌كنند را دوست دارم ببينم؛ خستگي‌ام از بين مي‌رود.« 
انگار مي‌دانســت زمان ماندنش در دنيا كوتاه است و از 
همان زمان كوتاه هم مي‌خواست استفاده كند و از ديدن 

فرزندانش لذت ببرد. 

 جاني كه به خانه نيامد...
وقتي از محل كار مي‌آمد، بعد از شام حتماً بايد يك ساعت 
با بچه‌ها بازي مي‌كرد. مي‌گفت:»حــق بچه‌ها را بايد ادا 
كنم.« بازي مي‌كردند و آنقدر بچه‌ها از ســروكولش بالا 
مي‌رفتند و مي‌خنديدند و صــداي خنده بچه‌ها در خانه 
مي‌پيچيد كه ما لذت مي‌برديم. در خانه كه زده مي‌شد، 
هر ســه فرزندمان به طرف در مي‌دويدند. زهراي گلمان 
تازه ياد گرفته بود به استقبال بابا كه مي‌رود شعر برايش 
بخواند و همان دم در شروع مي‌كرد به خواندن شعر:»بابا 
آمد، خوش آمد، با خودش جان آورد...« واقعاً وقتي به خانه 
مي‌آمد با خودش جان مي‌آورد و هشت ماه است كه اين 

جان به خانه ما نيامده...
 من را وابسته دنيا نكن...

وقتي جنگ شــد، همســرم من و بچه‌ها را به خانه پدرم 
برد و سريع برگشت. من به او گفتم:»حداقل افطار كنيد، 
بعد برويم.« گفت:»من اين همه ســال لباس سبز سپاه را 
پوشيدم براي چنين وقتي، براي جنگ با اسرائيل.« بعد ما 
را به خانه پدرم برد. چند ساعتي كه در راه مشغول صحبت 
بوديم، فقط مي‌گفت:»خدا كند براي حضرت آقا مشكلي 
پيش نيايد.« آخرين روز ديدارمان همان روز شنبه ۹اسفند 
بود. حدود ســاعت ۴بعدازظهر، من و بچه‌هــا را دم خانه 
پدرم برد و حتي نيامد بالا كمي اســتراحت كند به ايشان 
گفتم:»بيا پشــت در، بچه‌ها را بغل كن تا چند روزي كه 
نيستيد، كمتر دلتنگي كنند.« چون مي‌دانستم به خاطر 
شرايط جنگي حداقل يك هفته نمي‌توانيم ببينيم‌شان. در 
پاسخ به من گفت:»من را وابسته دنيا نكن...« من هر روز كه 
همسرم مي‌رفت محل كار از زير قرآن ردش مي‌كردم، اما آن 
روز آنقدر زود سوار ماشين شد و رفت كه يكي از حسرت‌هاي 
زندگي‌ام رد نكردن او در آخرين روز مأموريتش از زير قرآن 

بود. اما با آيت‌الكرسي و صلوات راهي‌اش كردم. 
 اين جنگ براي شما سخت مي‌شود

 يك‌شنبه كه ســحر خبر شــهادت حضرت آقا را اعلام 
كردند...حدود ساعت 10:30صبح بود كه خودش با من 
تماس گرفت. من از شــهادت حضرت آقا خيلي بي‌تاب 
بودم و پشــت گوشــي، خيلي گريه كرديــم. بعد به من 
گفت:»براي من خيلي سخت است؛ من هستم و حضرت 
آقا شهيد شدند، اما حتماً انتقام خون آقا را مي‌گيريم.« بعد 
گفت:»زينب خانم، اين جنگ براي شما سخت مي‌شود.« 
من گفتم:»واقعاً جنگ سختي است؛ آقا نيستند، قرار است 
چه اتفاقي بيفتد؟« گفت:»من براي خودت مي‌گويم؛ هر 
اتفاقي افتاد صبوري كن و مراقب بچه‌ها باش.« و قطع كرد. 

نگذاشت من جوابش را بدهم...
همســرم از جنــگ ‌12روزه تا جنگ رمضــان، خيلي از 
شهادت صحبت مي‌كرد و خيلي از كارهايش را انجام داد. 
موتورش را فروخت با اينكه خيلي دوســتش داشت. من 
خيلي تعجب كردم، گفت:»حالا بفروشم، براي بهار يك 
مدل ديگر مي‌خرم.« لباس‌هاي عيد بچه‌ها را خريد، براي 
من چند دست لباس خريد و گفت:»امسال وسايل سال 
نو را زودتر خريد كنيم...« الان كــه به حال‌و‌هوايش فكر 
مي‌كنم؛ مطمئن مي‌شوم كه مي‌دانست قرار است شهيد 
شود... آن روز همسرم بعد از اتمام شيفت وقتي به خانه بر 
مي‌گردد در منزل مســكوني‌مان مورد حمله تروريستي 
صهيونيســتي و امريكايي قرار مي‌گيرد. پيكر همسرم از 
پنجره به بيرون پرت شده بود و شدت جراحات بسيار بالا 
بود تا به بيمارستان برسانند با زبان روزه در يازدهمين روز 
از ماه مبارك رمضان به شهادت مي‌رسد. با شنيدن خبر 

شهادتش دنيا روي سرمان خراب شد. 
 اين كم را از ما بپذيرید... 

فرداي شهادت همسرم، رفتيم معراج و آخرين ديدار در 
آنجا صورت گرفت. بر اثر شدت حمله، صورت‌شان خيلي 
مجروح شده بود و به ما نشــان ندادند. او را بعد از مراسم 
تشــييع درقطعه ۴۲تدفين كرديم و من همه نفســم را 
آنجا جا گذاشتم. لحظات خاك ســپاري همسرم به امام 
زمان)عج( گفتم، آقا جان من! ما بايــد خانوادگي فداي 
راه‌ظهور شما مي‌شديم كه من لياقت نداشتم. اين كم ما 

را از ما بپذيريد... 

گفت‌وگوي»جوان« با همسر شهيد محمد مبشر توفيق، از شهداي هوافضا در جنگ تحميلي رمضان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و 
مربع‌هایک وچ کسه در سه 
فقط کی بار بهک ار روند.

جدول کلمات متقاطع

فرداي شهادت همسرم، رفتيم معراج 
و آخرين ديدار در آنجا صورت گرفت. 
بر اثر شــدت حمله، صورتش خيلي 
مجروح شده بود و به ما نشان ندادند. 
او را بعد ازمراسم تشييع درقطعه ۴۲ 
تدفين كرديم و من همه نفسم را آنجا 
جا گذاشــتم. لحظات خاك ســپاري 
همســرم به امام زمان)عج( گفتم، آقا 
جان من! ما بايــد خانوادگي فداي راه 
ظهور شما مي‌شــديم كه من لياقت 
نداشــتم. اين كم ما را از ما بپذيريد...

حدود ســاعت 10:30صبح روز اعلام 
خبر شــهادت آقا با من تماس گرفت. 
من از شــهادت حضرت آقــا خيلي 
بي‌تاب بودم و پشــت گوشي، خيلي 
گريه كرديم. بعد بــه من گفت:»براي 
من خيلي سخت اســت، من هستم و 
حضرت آقا شهيد شدند، اما حتماً انتقام 
خون آقا را مي‌گيريم.« بعد گفت:»زينب 
خانم، اين جنگ براي شــما ســخت 
مي‌شــود.« مــن گفتم:»واقعاً جنگ 
سختي است؛ آقا نيســتند، قرار است 
چه اتفاقي بيفتــد؟« گفت:»من براي 
خودت مي‌گويم؛ هر اتفاقي افتاد صبوري 
كــن و مراقب بچه‌ها بــاش.« و قطع 
كرد. نگذاشــت من جوابش را بدهم...
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